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محسن تنابنده با »روزی روزگاری آبادان« در راه سینما 

فــیــلــم »روزی روزگــــــــــــاری 
ــی  ــردانـ ــارگـ ــه کـ آبــــــــادان« بـ
ــگ پس از  حمیدرضا آذرن
حــدود پنج ســال، از هفته 
آینده روی پرده سینما ها 
می رود. اولین نمایش فیلم 
»روزی روزگاری آبادان« که 
نخستین تجربه کارگردانی 
حــمــیــدرضــا آذرنــــــگ نــیــز 
ــت، ســـــــــــال۱۳۹۹ در  ــســ هــ

، یا ر . فاطمه معتمدآ ره فیلم فجر بـــود ونهمین جــشــنــوا  سی 
ــنــده، الـــهـــام شــفــیــعــی، هـــیـــراد آذرنـــــگ، سهیل  ــنــاب  مــحــســن ت
ــی ازجـــمـــلـــه بـــازیـــگـــران ــمـ ــیـ ــراهـ ــالـــی و امـــیـــرحـــســـیـــن ابـ  جـــمـ

 این فیلم هستند.

روایت زندگی اردشیر کاظمی در »گیله پیرمرد«

مــســتــنــد »گــیــلــه پــیــرمــرد« 
به کارگردانی علی رستگار 
کــه بــه شخصیت و زندگی 
اردشـــیـــر کــاظــمــی، بــازیــگــر 
ــا و تـــلـــویـــزیـــون  ــنـــمـ ــیـ سـ
می پردازد، در تهران کلید 
خــــــورد. بــــه گــــزارش مــهــر، 
فــیــلــم »گــیــلــه پــیــرمــرد« که 
عنوانش به معنی پیرمرد 
ــان اســـــــت، بــا  ــ ــی ــ اهــــــل گ

محوریت شخصیت بامزه، جذاب، صریح اللهجه و درعین حال 
ــر کــاظــمــی  ــیـ ــی مـــواقـــع نــاخــشــنــود و گــایــه مــنــد اردشـ ــرخ  در ب

روایت می شود. 
اردشیر کاظمی را معمولا در نقش های کوتاه و با دیالوگ هایی 
مختصر و کم وبیش شبیه شخصیت واقعی خودش در فیلم ها و 
سریال ها به یاد می آوریم، اما او شخصیتی فرهیخته، کتاب خوان 
و مدام درحال مطالعه روزنامه ها و مجلات است و تحلیل ها و 
نظرات دقیق و بی پرده ای درباره شخصیت های تاریخ معاصر 

و اتفاقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

»حمید جبلی« در تدارک یک سریال برای کودکان

کــارگــردان و  حمید جبلی، 
وز ها  بازیگر سینما، این ر
در تــــدارک نــویــســنــدگــی و 
کارگردانی مجموعه ای برای 
کــودکــان اســـت. بــه گــزارش 
شهرآرانیوز، دغدغه تولید 
کار  ســریــال، فیلم و درکــل 
کـــودک، دغــدغــه ای است 
ــه با  ــ ــن ده ــدی ــن ــه در چ  کـ
حمید جبلی همراه بوده 

است. او سال ها برای کودکان و نوجوانان نوشته و بازی کرده 
است و حالا پس از چند سال دوری از این فضا قصد دارد سریالی 
را در این راستا برای کودک و نوجوان نویسندگی و کارگردانی کند. 
این سریال که هنوز عنوان آن مشخص نشده است، از پاییز امسال 

( کلید خواهد خورد. )در ماه آبان و آذر
ــر مـــریـــم« و  ــس ــنــون دو فــیــلــم ســیــنــمــایــی »پ ک ــا  حــمــیــد جــبــلــی ت
»خواب سفید« را به ترتیب در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۲ کارگردانی 
کرده بود و نویسندگی آثــاری به یادماندنی، چون »کلاه قرمزی 
 و پسرخاله«، »یکی بــود، یکی نــبــود«، »کــاه قــرمــزی و ســرونــاز«، 
»زیر درخت هلو«، »کلاه قرمزی و بچه ننه« و چند اثر دیگر را در 

کارنامه نویسندگی خود دارد.

کران 3 فیلم سینمایی در تدارک ا

دفتر پخش »هدایت فیلم«، 
ــلـــم هـــای »شـــبـــگـــرد«،  ــیـ فـ
»عینک قرمز« و »زعفرانیه 
کران آماده  ۱۴تیر« را برای ا
می کند. حمید اسحاقی، 
ــن دفــتــر  ــ ــش ای ــخ مـــدیـــر پ
ــام ایــن  ــا اعـ ســیــنــمــایــی، ب
گفت: طبق  خبر به ایسنا 
برنامه ریزی ها، در تلاش 
هستیم فــیــلــم »شــبــگــرد« 

کران کنیم.  به کارگردانی فرزاد مؤتمن را نیمه تابستان امسال ا
وی پــرده سینماها دارد، با  کــنــون فیلم »قلهک« را ر کــه ا وی 
اشاره به اینکه »زعفرانیه ۱۴تیر« به کارگردانی سید علی هاشمی 
ــزود: فیلم سینمایی  از طریق ایــن دفتر پخش خواهد شــد، اف

کران  »عینک قرمز« به کارگردانی حسین مهکام نیز در نوبت ا
ــرزاد  قـــرار دارد. فیلم »شــبــگــرد« هــم از آخــریــن ســاخــتــه هــای ف
 مؤتمن است که سال۱۴۰۰ تولید شده ولی از مدت ها قبل آماده

کران بوده است.   ا
»زعفرانیه ۱۴تیر« نیز در سی وهفتمین جشنواره فیلم جهانی 
کران  کنون به ا فجر در سال۱۳۹۸ رونمایی شد، ولی از آن زمان تا

نرسیده است.

برنامه زنده »من غدیری ام« روی موج رادیو

بــه مــنــاســبــت بــزرگــداشــت 
واقــعــه عظیم غــدیــر خم، 
ویژه برنامه »من غدیری ام« 
ــــان  ــب ــاطــ مــــهــــمــــان مــــخــ
رادیــــــــو شـــــد. بــــه گــــزارش 
جــام جــم، ایــن بــرنــامــه هر 
۱۱:۱۵ روی  روز ســــــاعــــــت
آنــتــن مـــی رود و بــه تبیین 
اثــبــات امــامــت و ولایـــت و 
)ع(  بیان فضایل امام علی 

ــری ام« بــا حــضــور کــارشــنــاســان و  ــدی مـــی پـــردازد. برنامه »مــن غ
ــت ا... نجم الدین طبسی و حجج اسلام  خطیبانی همچون آی
نظری منفرد، میرباقری، عالی، فرحزاد، رفیعی، حسینی قمی 
و... تقدیم شنوندگان رادیومعارف خواهد شد. از بخش های 
جذاب و متنوع این برنامه می توان غدیری بمانیم، پخش صدای 
 کودکان و نوجوانان علوی، شعرخوانی شعرای آیینی، مسابقه 

و... را نام برد.

 الهام ظریفیان

ین شهرستان‌های  1360 در خــواف، در یکی از جنوبی‌تر  حسین خوش‌رفتار هنرمند نقاش متولد

گفت وگوی 
روز

کادمیک  خراسان‌رضوی است. او که در فضای هنری مشهد رشد کرد، در ادامه به تهران رفت تا به‌صورت آ
کنون نمایشگاه‌های زیادی در شهرهای مختلف ایران  در رشته نقاشی تحصیل کند. این معلم هنر تا
و همچنین شهرهایی مانند بیروت، استانبول، پاریس، لس‌آنجلس و کالیفرنیا داشته و در بیست سال 
گی نمایشگاهی  گشت و به‌تاز کن بوده است، اما از هفت ماه پیش به مشهد باز ج سا گذشته در تهران و کر
از آثار یک‌سال گذشته‌اش را با عنوان »و درخت‌ها که منم« در گالری »هنگام« برپا کرده است. آثار او ترکیبی از سبک 
امپرسیونیسم و رئالیسم هستند که موضوع مشترک بیشتر آن‌ها طبیعت و درختان است. در ادامه گپ‌وگفت ما با این 

هنرمند را می‌خوانید.

 z شــما اهل یک منطقه کویری هســتید، یعنی فضایی

درست برعکس نقاشی هایتان که پر از درخت است!

)خنده( آن قدر که درخت ندیده بودم، درخت برایم 
یک سوژه جذاب شد... واقعا به طبیعت علاقه دارم.

 z از کجا به نقاشی علاقه مند شدید؟ از دوره ای بگویید که

تا اینجا طی کردید.

از دوره ابتدایی به طراحی و نقاشی علاقه داشتم. برادرم 
گاهی در گوشه دفترهایش طراحی می کرد و بیشتر یک 
تک درخت می کشید. آن نقاشی های برادرم برایم خیلی 
جذاب بود. شاید هم علاقه من به درخت از همان جا 
شروع شده باشد. در دوره راهنمایی دبیر هنرم خیلی 
اصــرار داشــت که »بــرو مشهد، هنرستان«. می گفت: 
»حیف است سراغ رشته دیگری بروی.« ولی نشد که 
به مشهد بیایم و هنر را ادامه بدهم. رفتم رشته ریاضی و 
در کنکور رشته متالورژی در دانشگاه زاهدان قبول شدم. 
یک ترم رفتم، ولی دیدم واقعا هیچ علاقه ای ندارم، رها 
کردم. دوباره کنکور دادم، اما این بار در رشته کاردانی 
هنرهای تجسمی در دانشگاه تربیت معلم مشهد قبول 
شدم. از دانشگاه زاهدان انصراف دادم و آمدم مشهد. 
در مشهد با استادانی مانند غلامرضا خلیلی و مرحوم 
محسن عشقی آشنا شدم که تأثیر زیادی بر هنر من 
گذاشتند. سال1382 برگشتم خواف و به تدریس هنر 
مشغول شدم. در همان حین دوباره شروع به مطالعه 
درس های هنر کردم و دوباره در کنکور هنر آزمون دادم. 
چــون می خواستم نقاشی بخوانم، دوبــاره از دیپلم 
بــرای کارشناسی امتحان دادم. سال1383 دانشگاه 
هنر تهران قبول شدم و به تهران رفتم. فضای هنری 
آنجا با مشهد خیلی متفاوت بود. تقریبا یک دوره مانند 
امپرسیونیست ها در طبیعت کار کردم. برای این کار رفتم 
شمال خراسان. تابستان های 1385 و 1386 خانه ای 
در شهر آشخانه اجــاره کــردم و هر روز صبح می رفتم 
در طبیعت نقاشی می کردم. به مرور یک مجموعه که 
شد، سال1387 در گالری والی مشهد نمایشگاه گذاشتم. 
جالب بود که شب اول همه کارها فروش رفت. این باعث 
شد تشویق شوم و خیلی جدی تر نقاشی را دنبال کنم.

 z آن اولین نمایشــگاهتان

بود و تا قبل از آن اثر نفروخته 

بودید؟

 در آن زمان بیشتر کارهای 
دانــشــجــویــی انــجــام داده 

بــودم. آن اولین نمایشگاه 
انـــــــــــفـــــــــــرادی ام 

ــال  بـــــــــود. ســ
بعدش هم 
هـــمـــان جـــا 
یـــــــــــــــــــــک 
ه  یشگا نما
ــرادی  ــ ــف ــ ان
دیــــــــــگــــــــــر 

گــذاشــتــم و 
بــاز هــم همه 

کــارهــا فــروش 
رفـــت. ایــن بــار هم 

باعث شد جدی تر 
نقاشی را دنبال کنم. 

بعد از آن روند کاری ام تقریبا تغییر کرد. سعی می کردم 
طبیعت را به انتزاع نزدیک کنم. کارهایم انتزاعی تر شدند. 

تا قبل از آن، کارهایم خطی و خیلی هندسی بودند.

 z هنوز هم کارهایتان تا حدی خطی به نظر می رسند؛ ولی

چه شد که به این تغییر رسیدید؟

هست، ولی آن کارها خیلی فضای خطی تر و متفاوت تری 
داشتند. هر سال که مجموعه ای کار می کردم، سال 
بعدش سعی می کردم متفاوت تر باشد. دنبال این 
بودم که کارهای جدیدتری انجام بدهم. دائم دنبال 
تجربه های جدیدتر بودم. بعد از آن در نمایشگاه های 
مختلف در شهرهای مختلف ایران و خارج از کشور مثل 
لبنان، آمریکا و فرانسه شرکت کردم. این مجموعه تقریبا 
آخرین مجموعه ای است که از این چند سال گذشته 

جمع شده است.

 z به نظر می رســد در زمان حضورتان در آشخانه، آن قدر

در طبیعت غرق شدید که انگار هنوز در آنجا مانده اید و دارید 

از همان تجربه ها در آثارتان وام می گیرید. درست است؟

آن دوره خیلی در کارهایم تأثیر داشت، به ویژه رفتار 
گرم و صمیمی که مردم محلی با من داشتند. آن ها هر 
روز یک نفر را می دیدند که می آید در طبیعت نقاشی 
می کند. خیلی از دهدارهای محلی فکر می کردند دارم 
نقشه زمین های آنجا را برای شهرداری یا جاهای دیگر 
می کشم؛ ولی واقعا به من ارادت داشتند و من هر روز 

از آن ها انرژی می گرفتم.

 z!به نوعی شما عضوی از طبیعت آنجا شده اید

دقیقا! بهترین دوره کاری من همان زمان بود که در 
روستاهای اطراف آشخانه نقاشی می کشیدم. از آن صفا 
و صمیمیتی که مردمش داشتند، آن فضای آرامی که 

داشت، می توانستم انرژی بگیرم.

 z ،ولی برخلاف گرما و صمیمیتی که از آن فضا تجربه کردید

فضای آثارتان خیلی سرد و غم زده اســت. چه شد که به این 

فضا رسیدید؟

از آن دوره نوزده سال می گذرد. آدم ها، محیط و شرایط 
عوض می شوند. اتفاقاتی که برای خود آدم هم می افتد. 
گاه  همه این ها تأثیر دارند. خیلی از این تأثیرات ناخودآ
خودشان را در اثر هنری نشان می دهند. یک هنرمند 
هیچ وقت قبل از اینکه کاری را شروع کند، نمی داند 
آخر کار می خواهد چی بشود و نقاشی اش چه از کار 
درمی آید. خیلی وقت ها ذهنیت اولیه هنرمند یک چیز 
است، بعد که کار تمام شود، یک چیز دیگر است. به 
حال وهوا و حس آدم در روزهایی بستگی دارد که روی 
آن تابلو کار می کند. اتفاقات زیادی در این چند سال در 
جامعه ما افتاد و با چالش های زیادی روبه رو بودیم؛ 
کرونا و رکود اقتصادی و مردم در اوضاع سختی بودند. 
همه این ها در کار هنرمند تأثیر دارد. هنرمند جدا از 
جامعه نیست. ما هم داریم در همین محیط زندگی 

می کنیم و این مشکلات را می بینیم. 
ــدارس تدریس  من بیست سال اســت دارم در م
می کنم. الان می بینم بیشتر دانش آموزانم سرکار 
می روند. این بــرای سیستم آمــوزش یک مملکت 
خیلی بــد اســـت. فــکــروذکــر یــک دانـــش آمـــوز باید 
درسش باشد. دانش آموزی که در دوره نوجوانی 
است، باید در وضعی باشد که بتواند از زندگی اش 

 لــذت ببرد، ولــی گاهی مجبور می شود بــرای معاش 
خانواده اش کار کند.

 z درخت ها در خیلی از تابلوهایتان در عین اینکه ممکن

است از نظر تعداد زیاد باشند، خیلی تنها و جدا از هم به نظر 

می رسند؛ نوعی تنهابودن در میان جمع.

این تنهایی شاید خود من باشد. شاید خیلی از این 
درخت ها خود من باشند و جدا از من نیستند. تک تک 
این درخت ها آدم هایی از درون اجتماعی هستند که 
من دارم در آن زندگی می کنم. آن ها گاهی در جای شلوغ 
و جنگل مانند هستند و بعضی وقت ها در جایی خلوت 
تک افتاده اند. خیلی وقت ها شاید دارم به نوعی خودم را 
روی تابلو می آورم و این درخت ها صرفا فقط یک درخت 
نیستند. درخت واقعا برای من یک موجود زنده و حیاتی 
است؛ مثل مادر است. این حس زنانگی و مادربودن را در 
این درخت ها می بینم، به ویژه در درخت های سپیدار.

 z بیشتر درخت های تابلوهایتان هم سپیدار هستند یا

درخت هایی شبیه سپیدار.

تقریبا! البته بیشترشان درخت خاصی نیستند، چون 
همه شان ذهنی هستند و برای من معنی درخت خاصی 
را نداشته اند. این ها بیشتر نمادهایی از درخت هستند. 
شاید همان طور که می گویید، به صورت واقعی درخت 
نباشند؛ بیشتر شبیه چیزی هستند که از درخت در 
ذهنم بوده است، یعنی یک ساقه صاف با شاخه هایی 

که با هم مجموعه ای به نام طبیعت را ساخته اند.

 z چرا در همه کارهایتان درخت وجود دارد؟ چرا آن عنصر

بارز برای شما از طبیعت فقط درخت است و دیگر عناصر طبیعت 

آن قدر به چشم شما نیامده اند؟

همان طور که گفتم، درخــت بــرای من 
ــادر زمین  ــده یــا همان م آن مــوجــود زن
اســت. آن جنبه حمایت کنندگی اش 
برای من خیلی برجسته است. تغییرات 
آب وهوایی ناشی از فعالیت های انسانی 
بیشتر مناطق را با خشک سالی و تغییرات 
اقلیمی روبه رو کرده است. این مسئله 
که ما داریم با دست خودمان طبیعت را 
ک است. در  خراب می کنیم، خیلی دردنا
واقع طبیعت استعاره است. ما به نوعی 

انگار داریــم با خودمان می جنگیم. خودمان داریم 
خودمان را تخریب می کنیم.

 z درباره فضای هنری مشهد بگویید. در مقایسه با تهران

و دیگر شهرهای کشور، چقدر فضای هنری مشهد را بالنده و 

روبه رشد می دانید؟

ــادی دارد، ولی  یـ مشهد هنرمندان خیلی خــوب ز
استقبال از هنر و هنرمند خیلی کم اســت. عملا در 

مشهد کارهنری کردن سخت است.

 zدلیلش را چه می دانید؟

اینکه هنرمندان حمایت نمی شوند. مشهد از فضای 
پایتخت دور است. البته الان به دلیل فضای مجازی 
ارتباط بهتر صورت می گیرد و بیشتر کارها را در گالری ها 
می توانیم ببینیم؛ ولی وقتی تابلویی را از نزدیک می بینید 
یا با هنرمندش صحبت می کنید، خیلی متفاوت است 
و اتفاقات خیلی جدیدتری می افتد. چیزهای بهتری 
که منظور هنرمند  یــاد می گیرید و متوجه می شوید 
از کارش چیست. دسترسی مردم به فضاهای هنری 
در مشهد کم است. متأسفانه خیلی از سرمایه دارها 
سرمایه شان را صرف چیزهای دیگر می کنند. احساس 
می کنم در مشهد هنرهای تجسمی مانند نقاشی و 
مجسمه سازی را هنوز به عنوان یک سرمایه نمی دانند؛ 
ســرمــایــه ای کــه می تواند برایشان درآمـــدزا بــاشــد. در 
تهران این فضا خیلی پویاتر است. البته در این چند 
سال بیشتر مجموعه دارهایی که می توانستند در هنر 
 سرمایه گذاری کنند، به علت اوضاع اجتماعی و اقتصادی 

از ایران رفته اند.

 z شــما بیشــتر کارهایتان را در تهران فروختید. درست

است؟

گــالــری هــای تــهــران یا  بــلــه، بیشترشان را از طــریــق 
مجموعه دارهایی که قبلا از من کار گرفته بودند یا از 

طریق صفحه ام در فضای مجازی فروخته ام.

 z خیلی از هنرمنــدان از نچرخیدن چــرخ اقتصاد هنر

گله مندند، ولی اوضاع شما به گمانم بهتر است. به نظر می رسد 

حداقل »بفروش«تر هستید!

نمی دانم، ولی تا الان مجموعه ای نداشتم که فروشی 
نداشته باشد. هیچ وقت هم نمی شود پیش بینی کرد 
که کارهای نمایشگاهی فروخته می شوند یا نه. وقتی 
هنرمند دارد کاری را خلق می کند، نباید به فکر فروش 
گر این حس وحال را داشته باشد، اثر خوبی  باشد؛ چون ا

نمی تواند خلق کند.

 z ولی اثر هنری با مخاطب زنده می ماند و هر هنرمندی

دوست دارد اثرش را مخاطب ببیند، نه اینکه در گوشه ای خاک 

بخورد. چه راهی را به هنرمندان پیشنهاد می دهید که فارغ 

از حمایت شدن یا نشدن، بتوانند خودشان را در این اوضاع 

زنده نگه دارند؟

سؤال سختی است. در هر صورت وقتی کسی سراغ 
هنر می آید، می داند که پول درآوردن از این راه سخت 
است. زندگی بیشتر هنرمندان را هم که نگاه کنیم، 
می بینیم زندگی سختی داشته اند. به نظرم هنر، کار 
عشق است. خیلی وقت ها برای حس وحال خودت 
کار می کنی و نباید انتظار داشته باشی که کار فروخته 
شود. باید با همه چیز به نوعی کنار بیایی، به ویژه قشر 
جوان که تازه شروع کرده اند، باید این پیه را به تنشان 
بمالند و بدانند که واقعا بازار سختی 
است. در ایران رقابت زیادی بین 
هنرمندان هست. ممکن است یک 
نمایشگاهی بگذاری، کاری فروش 
نرود، ولی با آدم هایی آشنا شوی 
که آن ها برای تو اتفاقات جدیدتری 
رقــم بزنند. مستمر کــارکــردن مهم 
اســت و اینکه دنــبــال ایــن نباشی 
ــیــاوری و  کــه صرفا از هنر پــول درب
به عنوان یک بنگاه اقتصادی به 

آن نگاه نکنی.

 zوضعیت آموزش هنر را چطور می بینید؟

خیلی از آموزشگاه ها هنوز به سبک وسیاق قدیم یعنی 
کــار می کنند. یک عکس دســت هنرجو  کپی کشیدن 
می دهند و می گویند همین را بکش. مــن همیشه 
به خانواده هایی که می خواهند بچه هایشان را در 
کلاس های هنری بگذارند، می گویم با این روش خلاقیت 
بچه هایتان از بین می رود. باید بگذارید کودک خودش 
باشد و هرچه را در ذهن و درونش هست، روی کاغذ 
بیاورد. ما حق نداریم به او تزریق کنیم چه کار کند و نکند.

 z وضعیت آموزش هنــر در مدارس را چطــور ارزیابی 

می کنید؟

متأسفانه سیستم آموزش هنر در آموزش وپرورش زیاد 
درست نیست. در دوره اول دبیرستان دو ساعت در 
هفته کلاس هنر داریم که در همان دو ساعت خط 
و طراحی و همه چیز را می خواهند به دانش آموز یاد 
بدهند. ضمن اینکه این را در نظر نمی گیرند که خیلی 
از دانش آموزان واقعا به هنر علاقه ندارند. سیستم 
آموزشی ما باید طوری باشد که خود دانش آموز به مرور 
علاقه اش را پیدا کند و در هر رشته ای که خواست، 
ادامه بدهد. من خودم تجربه سخت رفتن به راه اشتباه 
را دارم. متأسفانه شرایطی که باعث کشف و هدایت 
اســتــعــدادهــای دانـــش آمـــوزان به سمت رشته های 
هنری باشد را در آموزش وپرورش نداریم، به ویژه در 
شهرهای کوچک. خیلی از شهرستان ها هنوز که هنوز 
است هنرستان ندارند و حتی آموزشگاه های آن ها هم 

خیلی ضعیف هستند.

گفت وگو با حسین خوش رفتار، نقاش خراسانی، به بهانه برپایی نمایشگاه آثارش در مشهد

تنهایی درخت ها روی بوم نقاشیتنهایی درخت ها روی بوم نقاشی
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چارسوق 

هنر

 هنر، کار عشق است. خیلی 
وقت ها برای حس وحال 
خودت کار می کنی و نباید 
انتظار داشته باشی که کار 

فروخته شود. باید با همه چیز 
به نوعی کنار بیایی، به ویژه قشر 

جوان که تازه شروع کرده اند


